
پسر کشاورز گندم‌های باقی‌مانده را در انبار گذاشت اما متوجه چیز دیگری در آنجا شد!

»ایــن چیزهــای کوچک قهوه‌ای، فضولات موش هســتند!« او به پدرش گفــت: »دیوار انبار 

ســوراخ اســت، موش‌ها گندم‌های مــا را خواهند خورد.«

کشــاورز تنبل فقط شــانه بــالا انداخت. او به جای درســت کردن دیوار، فکر کــرد: »چرا باید 

خــودم را اذیــت کنم؟ گربه را تــوی انبار می‌اندازم تا موش‌هــا را بگیرد!«

او شــب گربــه را در انبــار زندانی کــرد. وقتی صبح در انبــار را باز کرد، دید کــه گربه بدنش را 

کــش داد و بیــرون آمــد، البته چند تا موش هم بعــدش از انبار بیــرون دویدند و در اطراف 

پنهان شــدند. به نظر می‌آمد که نقشــه‌ی کشــاورز خیلی خوب نبوده اســت. کشــاورز کمی 

ناراحت شــد امــا با خودش گفت: »به جایش یک شــب راحــت خوابیدم!«

****

وقتــی روز فــروش گندم‌ها رســید، کشــاورز مجبور شــد گاری خــود را با گونی‌ها پُــر کند تا 

به شــهر ببرد.

او با تنبلی غر زد که چرا باید کار کنم اما همســر و پســرش مشــغول کارهای خودشــان بودند 

و او چاره‌ای جز کار کردن نداشــت.

اسب‌ها را به گاری بست و راه افتاد. آفتاب گرم بود و او از سواری بسیار لذت می‌برد!

از خـود راضـی بـاز هـم بـه خـودش گفـت: »اسـب‌ها همه کارهـا را انجـام می‌دهنـد، من فقط 

می‌کنم!«. اسـتراحت 
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